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   )عدر تجمع عزاداران امام صادق(

 وهيفراهم شدن قدرت توسط هر كس و به هر ش«اين بود كه  امام صادق(ع) به ابومسلم اميمفاد پپناهيان: 
ها را  قدرت و احترام به درك انسان يامام صادق(ع) پاك /!يغرب ييگرا يمافوق دموكراس /»ميكن يرا قبول نم

و دولتمردان/ رسول خدا(ص) حكم اعدام  استمدارانيس يبرا تيروا كي /نشان داد تيبه جهان بشر
  مردم اجرا نكردند انيتوطئه كنندگان را به خاطر نفوذ افراد نادرست در م

گـرد  تهران  نيفلسط دانيدر م ) كهصجمع عزاداران صادق آل محمد(سالروز شهادت امام صادق، و در در  انيپناه رضايحجت الاسلام عل
 ـخـودش رعا  امي ـق ري(ع) را در مس ـتي ـب كرد، اما دستورات اهـل  امي(ع) قتيب بود كه به اسم اهل يكس يمسلم خراسانابو گفت: آمده بودند  تي

كـرده   اميق مروان يو بن هيام يبن هياو عل. رمي(ع) را بگتيب انتقام خون اهل خواهم يكه م گفت يو م داد يم يتيب اهل يشعارها ي. او حتكرد ينم
. (ع) ظلـم نكردنـد  تيب به اهل هيام يكه كمتر از بن يالعباس يشد؛ بن العباس ياو حكومت بن اميق ةجينت يبه كشتن داد ول بود و صدها هزار نفر را

 خوانيد: مي سخنان ايشان را در ادامه فرازهايي از

 / نشان داد تيها را به جهان بشر و احترام به درك و فهم انسان قدرت يو پاك تينوران امام صادق(ع)
 رتيچون مردم زمانه، بص يكنند ول اميبه دست گرفتن قدرت ق ياز امام صادق(ع) خواستند برا اه يليخ

  لازم را نداشتند حضرت قبول نكرد

 .ع بدانيمهمـة مـذاهب بـه امـام      يرؤسـا و  جهان اسلام اسـت، بلكه ايشان رئيس  ما نبايد امام صادق(ع) را فقط رئيس مذهب تشي
و هـا،   ايشان نورانيت و پاكي قدرت، احترام بـه حقـوق انسـان    م صادق(ع) افتخار جهان اسلام است.اگذارند. ام صادق(ع) احترام مي

  جهان بشريت نشان داد. را به ها  احترام به درك و فهم انسان
  .عد علمي و تعليماتي امام صادق(ع) نيست كه به ايشان عظمت داده استهـم  نحوة برخورد ايشان با مقولة قدرت و سياسـت  فقط ب

آمدنـد و از ايشـان   افراد زيـادي  ه بود، وسعت پيدا كرددر جهان اسلام آن زمان كه خيلي هم خيلي موجب عظمت ياد ايشان است. 
و همـت لازم را ندارنـد   ند ولي حضرت نگاه كردند و ديدند مردم زمانه، آن بصيرت قيام كنقدرت براي به دست گرفتن خواستند كه 

مهيا بود ايشان و قدرتي كه براي خود و به ديگران جواب رد دادند. حتي اين موجب شد ديگران بيايند  قبول نكردند و به دوستان لذا
    ؟. اين نحوه برخورد امام صادق ع با مقولة قدرت چه پيامي براي امروز ما دارددكننظلم خود ايشان به تصاحب كنند و را 

/ كنيم وسط هر كس و به هر شيوه را قبول نميفراهم شدن قدرت ت: پيام امام صادق(ع) به ابومسلممفاد 
 اهميت پاكي قدرت نزد امام صادق(ع)

 بيت(ع) را در مسير قيام  بيت(ع) قيام كرد، اما دستورات اهل ابومسلم خراساني كسي بود كه به اسم اهل
يت(ع) را ب خواهم انتقام خون اهل گفت كه مي و مي داد ميبيتي  شعارهاي اهلحتي او كرد.  خودش رعايت نمي

مروان  اميه و بني عليه بني او )43- 29/صيالعامل يللامام الرضا(ع)، جعفر مرتض هياسيالس اهيالح (بگيرم،
العباسي كه  بني العباس شد؛ قيام او حكومت بنينتيجة  ليو ن دادكشت را بهو صدها هزار نفر  قيام كرده بود

نامه نوشت كه ما به امام صادق(ع) در مسير حركت خودش وقتي ابومسلم  بيت(ع) ظلم نكردند. اميه به اهل يكمتر از بن
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، )41؛ همان منبع/ص أبُايعِك أنافيه فَ إنِِّي دعوت النَّاس إلِىَ موالاةِ أهَلَ البْيت فإَنِْ رغبت(كنيم داريم قدرت را براي شما فراهم مي
ما أنَتْ منْ رجِالي و ؛ نيست من زمانةهم نيستي و زمانه  من تو از مردان«د: فرموو به او داد  حضرت يك جواب كوتاه و بسيار عميق

كنيم. اين سخن  از او قبول نميما قدرت فراهم كند،  ما  اي براي هر كسي و به هر شيوه يعني )همان منبع(»لاَ الزَّمانِ زماني
  دة نگاه حضرت به پاكي قدرت است.دهن نشان

  ها در  بخواهند به صورت نظري از آزادي و رعايت حقوق بشر و دخالت انسان دنياهاي  شگاهامروز در داناگر
بينانه و خيالي از  به زيباترين صورت و حتي به صورت غيرواقعبگويند و سخن سرنوشت خودشان 

 .كنند مينتر از اين سخن امام صادق(ع) پيدا  بگويند سخني پيشرفتهچيزي ها  دموكراسي و از ارزش آدم

 اري براي ما درست است كه به ظاهر ديعني ». تو آدم ما نيستي«فرمايد  اساني ميحضرت به ابومسلم خر
كني،  تقوا را رعايت نمي، چون تو در شمشير زدن قبول كنيم متواني را نميتو اين كار  زني، ولي ما شمشير مي

 كني. ميكرده است، رعايت ن مقررها را كه خدا  چون دستورات الهي و حقوق آدم

  ند، از او تقدير كنند و به زندگي ابومسلم خراساني نگاه كن انخواه يا آزادي يونمذهبياگر بسياري از شايد
داد، ولي امام صادق(ع) اين آدم را انتخاب  مروان نجات مي او داشت مردم را از ظلم سفاكان بني بگويند

كند كه قدرت  بالاخره دارد يك كاري مي چون تيم:گف بوديم، شايد ميما اگر نكرد و فرمود تو آدم من نيستي! 
 هاي صالح بيفتد و همين مقدارش خوب است! ولي حضرت او را انتخاب نكرد. دست آدم

شود و به  ختهيعمداً دور ر هيشود و بق تيرعا نياز د ييها فقط قسمت نكهيا پاي همة دين ايستاد/بايد 
  داكتفا شود ارزش ندار يو انقلاب ينيچند شعار د

 را امروز مردم مغربنگاه اين ارزش كه به هر قيمتي بخواهند قدرت و حاكميت را به دست بياورند،  ندطور نيست بيت(ع) اين اهل  
و قدر يك چنين فهمند  خواهانه و حقوق بشري پر كرده است خيلي بهتر مي آنها را سخنان آزادي  زمين كه خيلي فضاي ذهني

هيچ امامي به  .ولي حاضر نشد قدرت را به دست بگيرد صادق(ع) در آستانة تصاحب قدرت بود دانند. امام ميرا  شخصيت بزرگي
اندازة امام صادق(ع) يار نداشت ولي حضرت ياري آنها را قبول نكردند و فرمودند اين ياري شما ظاهري است، شما بايد بتوانيد پاي 

اكتفا ديني و انقلابي چند شعار به و شود  ختهيدور ر مداًع هيو بقود هايي از دين رعايت ش ستيد. اينكه فقط قسمتيابهمة دين خوب 
  داشته باشيم و در مواقع مختلف به آن توجه كنيم.را در ذهن خودمان مطلب اين خيلي اهميت دارد كه ما  ارزش ندارد. شود

 آدم امام شان است، هستند. شخصي به نفري كه حضرت منتظر 313هاي امام صادق(ع) و آن  بايد ديد چه كساني واقعاً در حد
(ع) اين تعداد يار و ياور نيد؟ به خدا قسم اگر اميرالمومنينك قيام نمي انو براي گرفتن حقتّ داي چرا نشسته عرض كرد: صادق(ع)

عداد اين امام صادق فرمود: اگر به تكردند! آنگاه  حق وي طمع نميگرفتن در  ديگرانداشت (صد هزار، بلكه دويست هزار نفر) هرگز 
و اللَّه يا سديرُ لوَ كاَنَ لي فقَاَلَ:  كردم! وقتي گوسفندان را شمردند، ديدند تنها هفده عدد بودند! (... گوسفندان ياور داشتم قيام مي

ودُي القْعنعسا وم اءِالجْد هذه ددِةٌ بعيعنَ شا فرَغَنْاَ مَناَ فلَملَّيص نزَلَنْاَ و و اءِلىَ الجْدع ْطفَتلاَةِ عشرََ الصةَ ععبس يا فإَذِاَ هُتهددَ؛ كافي/ج فع
 )242/ص 2
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 دهد كه امام صادق(ع) چقدر در مورد ياران خود سختگير هستند و  نشان مي است ودر اسلام پاكي قدرت ضرورت دهندة  اين نشان
اگر قدرت به دست امام صادق(ع)  لذا پذيرند. هر خدمتي را از هر كسي نمي هاي مورد نظر حضرت بالاست، ايشاندچقدر استاندار

 شد. افتاد، قدرت پاكي مي مي

يت مردم بر سرنوشت خود حاكمارزش فهم مردم و در مكتب امام صادق(ع) / !غربي ييگرا يمافوق دموكراس
 هستندفقط دنبال راي مردم با فريب ها  غربي يك سخن شعاري نيست /اما

 ي «فرمايد:  ت دوم كلام خود به ابومسلم ميمسادق(ع) در قامام صانمانِ زلاَ الزَّم يعني به فرض كه  »من نيست زمانةزمانه هم ؛ و
ما در زماني حكومت خواهيم كرد كه را نفهميده باشند، فايده ندارد. يعني  عميقاً دين تا وقتي مردمقدرت به دست ما بيفتد، ولي 

بشربازي  گرايي و حقوق دموكراسيسخن اين سخن مافوق اشند و از صميم دل ما را بخواهند. را فهميده بما دين مردم عميقاً 
 گر برايشان مهم نيست كه چه بشود.و بعد ديهستند راي مردم به دست آوردن ، دنبال و فريبمغرب زمين با دروغ در هاست.  غربي

 شان حاكم شوند، و اينكه فهم و اعتقاد مردم ارزش دارد يك سخن در مكتب امام صادق(ع) اينكه مردم بايد بر سرنوشت خود
خواهند، پس ما  فهمند و نمي نمي ، يعني وقتي مردم عميقاً حق را»زمانه زمانة من نيست«. اينكه حضرت فرمودند شعاري نيست

در تقريبا در حالي بود كه قدرت  قدر براي فهم مردم احترام قائل هستيم. اين ما اينيعني  كنيم؛ غربت را تحمل مي بيت(ع)، اهل
 بيت(ع) قدرت پيدا كردند.  اهل اسمالعباس به  هاي امام صادق(ع) بود، و اصلاً بني دست

 حقوق بشر  و بعد شعار كنند كه اينقدر جنايت ميبگذاريد  ها سرايي غربي را در مقابل ياوهنگاه و رفتار امام صادق(ع) شما اين  اكنون
كه در در عالم هيچ متفكري باشد ديگر بعيد است  كه اند، هاي خودشان ننگ بشريت شده حدي با جنايت . اينها بهدهند سر مي

ها به دنبالش هستند، حتي به لحاظ  داري يا دموكراتيك، و اين مفاهيم حقوق بشري كه غربي عرصة سياست از يك نظام سرمايه
  . و آنها را قابل تحقق بداند نظري دفاع كند

 بـه  امـروز هـم    )13901007000921فارس/خبر(.ايم آمريكا خودش اعتراف كرد كه ما القاعده را درست كردهارجة سابق وزير امور خ
گوينـد: ايـن    دهند تا مردم را بزنند، بعد به دروغ مي ، بمب شيميايي مياند به وجود آوردهكه خودشان  ييها آدمهايي  گروه قبيلهمين 
 عاقليمطلع و آدم كه تقريباً يقين دارند هيچ  در حالي، پس ما بايد دولت سوريه را بزنيم! است هاي شيميايي را دولت سوريه زده بمب

چـرا  زننـد.   سخيف و مفتضحانه دست مي ترفندهايكه به اين  ولي كارشان به اينجا رسيده .دنكن هاي اينها را باور نمي در عالم دروغ
 رزش قائل نيستند. ها ا حقيقتاً براي آدم چونبه اينجا رسيده؟  شانكار

 مردمي كـه در اروپـا و   دموكراسي يك فريب و يك اشرافيت مدرن بيشتر نيست. حالا  ،طبق نظر بسياري از انديشمندان جهان
 با امام صـادق(ع)  و، آنها را بياوريد هستند با مفاهيم حقوق بشر آشنا و كنند آمريكا و جاهاي ديگر زندگي مي

اما حاضـر   آنها پيشنهاد شد بهحكومت  ها احترام قائل بودند كه ر براي آدمقد بگوييد امام ما اين آشنا كنيد و
 كه مردم عميقاً متوجه نيستند.ديدند  ميو كردند  براي اينكه نگاه مي ،كنندحكومت  نشدند
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زمانة ايشان  ، چون زمانهحضرت نپذيرفتنددرابتدا ، با اميرالمؤمنين(ع)مردم براي بيعت هنگام هجوم 
هم كند و رأي باطني مردم را  ومت ديني، حكومتي است كه به رأي ظاهريِ مردم اكتفا نميحك نبود/
  خواهد مي

  و از حضـرت   (ع)كه وقتي مردم آمدند درِ خانة اميرالمؤمنينبينيد  در اميرالمؤمنين علي(ع) مينمونة ديگري از رفتار امام صادق(ع) را
! و خلافت را قبول كـن  بيا زبير! تو :صدا زد برد و درِ خانة زبير بهمردم را ) و 1د(قبول نكردن، حضرت را قبول كنندحكومت خواستند 

در واقـع   .»زمانـه زمانـة مـن نيسـت    «فرمودنـد   داشتند مي(ع) اميرالمؤمنين اين يعني .كنم تو كمك مي كنم و به من با تو بيعت مي
اند  آمده درِ خانة من و بهند ا هالان مردم احساساتي شد يعنيود. ب (ع)همين كلام امام صادقحال اميرالمؤمنين(ع) چيزي شبيه به  زبان
 خواسـتند  نمـي  وتعارف نداشتند قطعاً اميرالمؤمنين(ع)  را تحمل كنند. (ع)بن ابيطالب حكومت علي توانند و نميفهمند  عميقاً نميولي 

حضرت نبود. لـذا در تـاريخ   و الاّ زمانه زمانة  قبول كنندخلافت را  مجبور شدند اما وقتي به حد اجبار رسيد حضرتكنند، زهدفروشي 
كـه جـزء    نبودند و همـان طلحـه و زبيـر    حضرتهاي  آدم علي(ع) آمدند،هايي كه درِ خانة  اين آدمبينيد كه به سرعت ثابت شد  مي

 . جنگ كردند بودند، اولين كساني شدند كه با حضرتكنندگان  و اولين بيعتها  اصراركننده

 ار ماسـت  خواهد و اين افتخ رأي باطني مردم را ميكند و  أي ظاهريِ مردم هم اكتفا نميني، يك حكومتي است كه به رحكومت دي
اينقدر كه بـه امـام   ان امام يك ازهيچبه زمانه اما  ،اند همينگونه . البته همة امامان ماحقيقت است  ايننمونة عالي كه امام صادق(ع) 

به حدي كه عـادت   ؛است قدر زمينة حكومت نداشته هيچ امامي مثل امام صادق(ع) اين ل نكرده بود واقباصادق(ع) اقبال كرده بوده 
 كنيد؟ كردند چرا شما قيام نمي شان شده بوده كه از حضرت تقاضا مي دوستان

 دريافتـه بودنـد   نظير  بي با آن بصيرتكه هم به اين دليل بود و اين نظام اسلامي را برقرار كردندقيام فرمودند  )رهامام( اينكه حضرت
صحت اين نگاه حضرت امـام را اثبـات   خواهان اسلام هستند و توان درك معاني و مباني عميق اسلام را دارند و تاريخ  حقيقتاًمردم 
 كرد. 

روز بايد براي  يك روايت براي سياستمداران و دولتمردان/امام صادق(ع): اگر قدرت در دست من بود، شبانه
  كرديم لاش ميخدمت به مردم ت

  در اعمـال حـج   گويـد:  به نام مفضل مـي  (ع)گويم! يكي از اصحاب امام صادق براي سياستمداران و دولتمردان مياين روايت را هم 
قـدرت در  كـاش   اي: «عرض كـردم  ايشانبه دارند، مكنتي كه  مدرا ديحضرت طرف دشمنان  از آن و مديدرا  حضرتغربت وقتي 
ريـزي   نشستي كنار من به برنامه ميبود، تو شب تا صبح بايد  در دست مناگر قدرت ند: اي مفضلّ، حضرت فرمود!» شما بوددست 

بـه خودمـان    و ما بايد مثـل اميرالمـؤمنين(ع)   ،كردي تلاش مي صبح تا شب هم بايد براي خدمت كردن به مردم و كردي اقدام مي
ه ع بِـالطَّواف    (ي و آسوده باشي. كنحتي استرا تواني ميو دست من نيست، در الان قدرت . گرفتيم سخت مي د اللَّـ كنُتْ عندْ أبَيِ عبـ

دف ْلتعج َله ْنِ قاَلَ فقَلُترَ اللَّوَتغَيوماً ممهم اكَي أرا لفضََّلُ ما مي يقاَلَ ل و َفنَظَرََ إلِيِيهمدَي أيا فم اسِ وبْي العننظَرَيِ إلِىَ ب نْ   اك مـ
َفضََّلُ أما مفقَاَلَ ي ُكمعم يهلكَنَُّا ف ُلكَم كَكاَنَ ذل َفلَو روُتبْالج لطْاَنِ والس و ْلكْذاَ المةُ هاحبس لِ وةُ اللَّياسيكنُْ إلَِّا سي َلم كَكاَنَ ذل َا لو

نِ شَالخْش سُلب بِ وشْأكَلُْ الج ارِ ويرِالنَّهَأم هـ  ب  َلهعةً ج ا لمْؤمْنينَ ع و إلَِّا فاَلنَّار فزَوُيِ ذلَك عنَّا فصَرنْاَ نأَكْلُُ و نشَرْبَ و هلْ رأيَت ظلُاَمـ
  )287غيبت نعماني/ص؛ االلَّه نعمةً مثلَْ هذ
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 روز  انهت در آسايش و راحتي نخواهند بود بلكه بايد شـب بيت(ع) باشد، كارگزاران حكوم معنايش اين است كه اگر قدرت در دست اهل
دوسـتان و   ديگـري و  ، يكـي دشـمنان،  هسـتند گيـر   به دو گـروه سـخت  نسبت امام زمان(ع)  . لذابراي خدمت به مردم تلاش كنند

  زي دارند.رو هستند و از آنها توقع كار و خدمت شبانهگير  سختيعني به كارگزاران خودشان هم خيلي . انكارگزاران خودش

رسول خدا(ص) حكم اعدام توطئه كنندگان را به خاطر نفوذ افراد نادرست در ميان مردم اجرا نكردند/ 
 قوت و ضعف حكومت ديني به معرفت مردم ياتكا

  شود و افراد نادرست هم  ضعيف مي آيد و ، مشكلاتي برايش پيش ميخاطر ضعف معرفت مردم بههم  حكومت دينييك گاهي البته
كما اينكه در و خواص جامعه است. كه براي رفع اين مشكلات هم باز نياز به معرفت و بصيرت مردم كنند.  كومت نفوذ پيدا ميدر ح

توطئة آنها لو رفت و  ي قصد ترور پيامبر(ص) را داشتند. اما وقتياي از همين افراد نادرست حت (ص) عدهپيامبر گرامي اسلام حكومت
، حضرت در رسوا كنداعدام نمايد و يا لااقل آنها را حضرت به نام حذيفه از ايشان خواست اين خائنين را يكي از ياران موفق نشدند، 

(به دنبال سـخن افـراد داراي نفـوذ در مـردم)     توانند اين مسأله را تحمل كنند و  لذا نميو مردم معرفتش را ندارند فرمود:  پاسخ به او
 ـقوُلوُا إنَِّ محمداً قدَ وضعَ يتحَدثَ النَّاس و يرهَ أنَْ كْأَ( امبراكرم(ص) ياران خودش را زد.پي گويند: آورند و مي براي ما حرف در مي ي هد

ابِ يفحَ123اعلام الوري/ :هأص( 

 بيـر  كساني مثل طلحـه و ز اگر ديگر حكومت ديني برقرار شد، وقتي البته خيلي به معرفت حقيقي مردم وابسته است.  حكومت ديني
اگـر گروهـي از   گذرانـد.   مـي بهانه درست كردند و جلوي اميرالمؤمنين(ع) و حكومت حق ايستادند، حضرت آنها را از دم شمشير كه 

بعد از نصايح فراوان، همة آنهـا   در مقابل علي(ع) قرار گرفتند، حضرتصورت خوارج  بهمثلاً فريب خوردند يا به شقاوت افتادند مردم 
در مقابل حضـرت ايسـتاد و كـاخ سـبز خـود را      كسي مثل معاويه  اگروقتي حكومت حق برقرار شد،  گذراند. مياز دم شمشير هم را 

اگـر كسـاني بخواهنـد     برقـرار شـود،  حـقّ  آن حكومـت   وظهـور بفرماينـد   امام زمان(ع) وقتي  حضرت با او نبرد كرد. تحويل نداد،
  ا را هم گردن خواهد زد. كنند و به هر طريقي سد راه بشوند، حضرت آنهفريبي  مردم

  (ع)امام صادق(ع)  كه ببينيد. درست استتوانيد  ميزيباترين جلوة پاكيِ قدرت را در دستان امام صادق
كه امام  است براي اهل عالمما افتخار امروز اين حكومت نكردند، ولي نحوة حكومت كردن را نشان دادند، 

البته امام صادق(ع) تمام تلاش خود را براي افزايش  .كردندبرخورد گونه  اينقدرت  در موضوع (ع)صادق
اقدام  در جهت تشكيل حكومت به صورت اساسيمعرفت مردم و ايجاد انسجام بين مومنين انجام دادند و 

 به نتيجه نرسيد. در آن مقطع اما  ،كردند

 هم دارد/ بيت(ع)  فقط جنبة اجتماعي و حكومتي ندارد، بلكه جنبة فردي از سوي اهل تحميل نكردن
 كنند نمي گزاري بيت(ع) كسي را وادار به تبعيت و پيروي و خدمت اهل

 بيت(ع) فقط جنبة اجتماعي و حكومتي ندارد، بلكه جنبة فردي هم دارد. دوستان امام صادق(ع) بايد  اين تحميل نكردن از سوي اهل
بـه قـدري   امامـان مـا   كنند.  نمي گزاري و پيروي و خدمتها كسي را وادار به تبعيت  بيت(ع) به اين سادگي اهل مراقب باشند.خيلي 

 ، بلكـه كند امام زمان(ع) عشق را به شما تحميل مي كه وقت فكر نكنيد يككنند.  كه چيزي را به كسي تحميل نميبزرگوار هستند، 
تان در يك تنگنايي  گيزندرا در فرستد كه شما  اي را مي وقت فكر نكنيد ايشان فرشته يك شما خودت عاشق بشوي. دهد فرصت مي

ت خـدمت  را مجبور كند به امام زمان شماكسي  يدمنتظر نباش. طور نيست كمك كنيد! اصلاً اينحضرت به مجبور شويد  تا دهدقرار 
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و امام زمان و دين مجبور نيستي براي . و سرگرمي خودت برسي تفريحبه  تواني و ميهايت مال خودت است،  ني، آزاد باش، جمعهك
  بدهند.  را به تو توفيق اينمنتّ كشيدي، شايد  ، عاشق شدي واگر خودت فهميديين خودت وقت بگذاري. امام حس

  ونَ«آيةِلهَا كاره ُأنَتْم وها وُكمِشـما را بـه   مـا  مـن  «ايد، يعنـي   امام صادق(ع) هست را حتماً شنيدهحال  را كه زبان )28(هود/»أَ نلُزْم
به اهـل عـالم اعـلام     سخن حضرت نوح(ع) است كهاين آية كريمه،  »ي كه از آن كراهت داريدم در حاليكن نميپذيرش آن مجبور 

شـود توفيـق    هـا خـدا حاضـر نمـي     كند. به اين سادگي داري نمي ي دين را نخواهد، خداوند متعال او را مجبور به دينسهرك كند: مي
  داري به او بدهد. دين

  نة امام صادق(ع) منتّ بكشيم، تمناّ كنيم، تقاضا كنيم تا آقا به ما عنايت كنند. ولـي وقتـي   قدر برويم درِ خا بايد ايناين ما هستيم كه
و شـده دسـت دل مـا     حضرت بيايد بـه هـر نحـوي   دوست داريم كنند. ما دوستان امام زمان(ع)  كم عنايت نمي ، ديگرعنايت كنند

بـه  يـم، بيـا مـا را    ا هما از اين آزادي خسته شد ها بگويند: ممكن است خيلي. ببردبكشاند و  به سمت خودش وهاي ما را بگيرد،  بچه
 . طوري است بيت(ع) اين دستگاه اهل كند. نميقبول اما حضرت به اين سادگي بنده و غلام خودت قبول كن. عنوان 

  صادق(ع) گفـت:  آمد و به امام شخصي كشند. لذا وقتي  هستند؟ چون ناز كسي را نميسال هنوز غريب  1400چرا امام صادق بعد از
 !ب بلند شو برو توي تنورخُ :فرمود به او حضرت !ميكشايم پاي ركاب شما شمشير بزنيم و خودمان را براي شما ب قيام كنيد و ما آماده

و شـيعيان  يكي از دوستان  عدلازم نيست بروي. بفرمود خب بلافاصله  . حضرتنيافكنيداست، مرا به آتش گفت آخر تنور آتش داغ 
و بلافاصله وارد تنور آتـش شـد.    اصلاً سؤال نكرد برو توي تنور. گفت چشم آقا! فرمودندبه او حضرت  رت از راه رسيد وحض واقعي

 هستي برو نگاه كن. او هم، است تنورمان كه در داخل  ن رفيقخيلي نگرابعد از اينكه مدتي گذشت، حضرت به آن مرد اول، فرمود: 
ا  ...( است. »برداً و سلاماً« آتش براي او گويد و و دارد ذكر مي داخل تنور نشسته و ديد كهرفت ديد  ثمُ قاَلَ قمُ يا خرُاَساني و انظْرُْ مـ

ِالإْم َناَ فقَاَلَ لهَليع لَّمس ناَ وَإلِي َعاً فخَرَجَترَبم ُتهَفرَأَي هَإلِي تُي التَّنُّورِ قاَلَ فقَمفَع كم بِ  ام ِانَتجَدثلَْ  خرُاَسذاَ فقَُ  مدا؛ً    ه ه و لـَا واحـ لتْ و اللَّـ
  )237/ص4مناقب آل ابيطالب ع/ج

  قدر عقـل دارد   كنند، نه! اين تبعيت كوركورانه مي هستند و اي مقلدّهاي چشم و گوش بستهبيت(ع)،  اين دوستان خاص اهلنه اينكه
 هاي فراوان ديده است. رسد و از حضرت حكمت قلش ميخيلي ع يعنيزند.  حساب حرف نمي بي حضرتكه بداند 

 ----- -------------------------------------------------------  
اى كه دلها بر آن  ها و رنگهاست، حادثه اى روبرو هستيم كه آن را چهره رهايم كنيد و غير مرا بخواهيد، زيرا ما با حادثه) اميرالمؤمنين(ع): 1(

ماند. آفاق حقيقت را ابر سياه گرفته، و راه مستقيم دگرگون و ناشناخته شده است. بدانيد اگـر خواسـته شـما را     ا بر آن پايدار نمىاستوار، و عقله
كـنم. و اگـر    اى توجه نمـى  كنم، و به گفتار هيچ گوينده و سرزنش هيچ سرزنش كننده دانم با شما رفتار مى پاسخ دهم بر اساس آنچه خود مى

سـپاريد. و   كه حكومت خود را به او مـى  يمانند يكى از شما خواهم بود، و چه بسا از شما شنواتر و فرمانبردارتر باشم نسبته به كسرهايم كنيد 
ت  باشم ؛ دعوني و التْمَسوا غيَريِ فإَنَِّا مستقَبْلِوُنَ أمَراً لهَ وجوه و ألَوْ ريام نكهيباشم، به است از ا ريوز شمامن براى  انٌ لاَ تقَوُم لهَ القْلُوُب و لاَ تثَبْـ

لعْاتبِ .  و اعلمَوا أنَِّي إنِْ أجَبتكُمُ ركبت بكِمُ ما أعَلمَ و لمَ أصُغِ إلِىَ قوَلِ القْاَئلِ و عتبِْ اتنَكََّرتَو إنَِّ الĤْفاَقَ قدَ أغَاَمت و المْحجةَ قدَ   عليَه العْقوُلُ
: فرمودنـد  خطاب به مردم و نيزو أنَاَ لكَمُ وزيِراً خيَرٌ لكَمُ منِّي أمَيراً  مو إنِْ ترَكَتْمُوني فأَنَاَ كأَحَدكمُ و لعَلِّي أسَمعكمُ و أطَوْعكمُ لمنْ ولَّيتمُوه أمَركَُ
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